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ادامه از صفحه ۱۲

سریال آکتور برای بازیگرانش موقعیتی ساخت که 

اوج هنر خودشان را نشان دهند. بازیگرانی که در 

طول سریال نقش های بسیاری بازی کردند و خود 

را در موقعیت های دراماتیک پیچیده و جالبی قرار 

دادند. جدا از نقش هایی که آلما و علی و مرتضی 

برای ماموریت های کاری خود باز کردند، همه در 

این سریال در حال نقش بازی کردن هستند. حتی 

زمانی که رسما بازیگری نمی کنند. علی در زندگی 

واقعی خود سال هاست نقش یک بچه  پایین  شهری 

را بازی می کند. او برای پدر همسر سابق نازی نقش 

بازی می کند تا از او اطلاعات بگیرد و زمانی هم که 

متوجه فوت دختر نازی می شود برای او نقش بازی 

می کند. حتی بی بی سال هاست نقش مادر علی را 

بازی می کند و برای کشاندن علی به خانه، برای او 

هم نقش بازی می کند و خودش را به بیماری می زند. 

وحید برای مریم نقش بازی می کند، سرمایه دار فراری 

برای پنهان شدن در خانه سالمندان نقش باغبان را 

بازی می کند و... .

 این سریال مانند لحظه های زندگی نقش های ریز و 

درشتی که همه ما دانسته یا ندانسته در حال بازی در 

آنها هستیم را برایمان به تصویر کشیده است. جالب 

است بدانید که نوید محمد زاده در این سریال علاوه بر 

نقش علی 10 نقش ، احمد مهرانفر به جز نقش مرتضی 

8 نقش و هستی مهدوی به غیر از نقش آلما 8 نقش 

دیگر را در این سریال بازی کرده اند. 

نقش هایی که آلما، علی و مرتضی در این سریال بازی 

کردند را با تصاویر و گریم های منحصر به فرد ببینید. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

سریال »آکتور« هم خوش ساخت بود هم حرف جدی داشت و باز هم یک حرف تکراری: چرا صداوسیما چنین سریال هایی ندارد؟

بازیگران مشغول کارند

کیاناتصدیقمقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

چند حاشیه کوتاه از سریال آکتور

یکی از ســـریال های شـــبکه نمایش خانگی که به تازگی آخرین قســـمت آن 

منتشر شد »آکتور« است. سریالی که نیما جاویدی کارگردان و مجید مطلبی 

تهیه کنندگی آن را برعهده داشـــتند. آکتور، داستان زندگی چند بازیگر تئاتر 

را به نمایش گذاشـــته که در روزمره شان با فراز و نشیب هایی رو به رو هستند. 

نکته ای که درباره این ســـریال وجود دارد روایت تقطیع شده آن است؛ یعنی 

کارگردان در هر قســـمت یک موضوع جدید را پیش روی مخاطب می گذارد. 

آنچه می خوانید بخش های جذابی از این سریال است.

   گریم های سنگین در آکتور
یکـــی از موارد جذاب ســـریال آکتور که اتفاقا خیلی مـــورد توجه قرار گرفت، 

گریم های بابک اســـکندری اســـت. یکی از نمونه های ایـــن گریم ها مربوط 

به قســـمت هفتم ســـریال بود که نوید محمد زاده و احمـــد مهرانفر در نقش 

پیرمرد 80 ســـاله ظاهر شـــدند و آنها تقریبا ۵0 سال پیرتر از سن شان ظاهر 

شـــدند. البته نقدها و شـــوخی هایی هم با گریم این سریال شد. پس از اینکه 

اســـکندری تصاویر گریم سنگین محمد زاده را در اینستاگرامش منتشر کرد، 

برخی می گفتند چه نیازی به این گریم ســـنگین بود؟ می توانستید از مهدی 

هاشمی استفاده کنید که به این چهره نزدیک بود. البته این موضوع ناممکن 

بود به دلیل اینکه محمدزاده در بخشی از تئاتری که بازی می کند این گریم را 

دارد و در صحنه ای گریمش را از بین می برد. یعنی بخشـــی از بازی مربوط به 

کاراکتر علی در فیلم آکتور است. 

   آکتور مخاطبانی دارد که هنوز به پلتفرم ها نیامدند
آکتور، تلفیقی از ســـریال و تئاتر اســـت و دلیلش هم علاقه کارگردان آن 

به موقعیت های نمایشـــی اســـت. نیما جاویدی در این باره گفته است به 

موقعیت نمایشـــی بیشـــتر از وضعیت رئالیســـتی علاقـــه دارد، اما در این 

ســـریال ســـعی کرده این دو را با یکدیگر تلفیق کند. در ابتدای سریال هم 

جمله ای از شکســـپیر نوشته شـــده که »دنیا صحنه نمایشی بیش نیست، 

زنـــان و مردان همگـــی بازیگران آنند و هرکـــس در زندگی خود نقش های 

بسیاری را بازی می کند.«

جاویـــدی معتقد اســـت این جمله را آورده تا تاکید کند همه شـــخصیت ها و 

آدم های قصه که در حال زندگی معمولی هستند هم به نوعی مشغول بازیگری 

و نقش آفرینی  هســـتند. او در این باره گفته است: »این ویژگی ذاتی انسان و 

ماهیت زندگی اجتماعی است که همه آدم ها در آن در حال نقش بازی کردن 

هستند. ما به واسطه نقش هایی که در جامعه بازی می کنیم دست به کنشگری 

اجتماعی زده و زندگی را تجربه می کنیم.« 

جاویـــدی می گوید پرداختن بـــه چنین موضوعی آن هم در شـــبکه نمایش 

خانگی می توانســـت مخاطب را شـــوکه کند و درباره این موضوع گفته است: 

» معتقـــدم آکتور طیـــف مخاطب زیادی دارد که به هر دلیلی هنوز مشـــترک 

پلتفرم ها نشده اند. واقعیت این است که به این فکر می کردم چطور مخاطبی 

را که کمی مشـــتاق تماشای روایت متفاوت تری از عرف سریال هاست بتوانم 

بـــا قصه همـــراه کنم. ضمن اینکه حس می کردم انـــواع مخاطبان با هر گونه 

خرده عادت های تماشـــا هم به تدریج می توانند با جهان داســـتانی سریال و 

شیوه روایت آن همراه شوند.«

   چالش ساترا با تهیه کننده آکتور
یکی از حواشـــی ای که از زمان آغاز پخش این سریال به وجود آمد، مربوط به 

بیانیه ای است که ساترا منتشر کرد. در این بیانیه ادعا شده بود که این سریال 

هنوز برای مجوز اقدام نکرده است. البته تهیه کننده هم توضیحاتی در این باره 

داد که بعد از سه ماه از ارسال سریال برای ارائه نظر ساترا، هنوز هیچ پاسخی 

دریافت نکرده ایم. این موضوع تازه شروع چالش بین ساترا و عوامل آکتور بود. 

مهدی ســـیفی، مدیرکل نظارت و تطبیق ســـاترا در همان زمان و در گفت وگو 

با تســـنیم درباره این چالش ها گفته بود: »به دلیل اینکه طرح اولیه بررســـی 

شده آکتور در شـــورای صدور مجوز تولید ساترا ابهاماتی داشت، درخواست 

ارائـــه طرح تفصیلی یا فیلمنامه اثر را مطرح کردیـــم. اما در ادامه کارگردان 

و تهیه کننده ســـریال اعلام کردند به دلیـــل نوع قصه و نحوه پرداخت هنری، 

تمایلی به ارســـال فیلمنامه به ســـاترا ندارند! و با وجود اینکه فیلمنامه آکتور 

به ســـاترا تحویل نشده بود، ساترا مساعدت و کارسازی لازم را برای حمایت از 

تولید این سریال انجام داد.«

براســـاس پیگیری  هایی که از روابط عمومی فیلیمو داشـــتیم، این سریال با 

دریافت مجوز از ساترا منتشر شده است. 

   نقش های نوید محمدزاده )علی( در سریال آکتور
۱. زورگیـــر ترســـناک و بی رحمی که برای رســـیدن به 

خواسته اش به رهگذران جاده ای دورافتاده آسیب می زند. 

۲. پرویز هدایت، بازیگر تئاتر لاله زار که از شهرســـتان به 

پایتخـــت آمده و در یک خانه قدیمی کوچک اجاره ای در 

لواســـان زندگی می کند. او عاشق همسر یک نویسنده 

پولـــدار بـــه نـــام عزت الله 

مستوفی شده که از نزدیکان 

دربار است. 

۳. کارگر لوله کش که با لهجه 

جنوبی حرف می زند. نامزدی 

به اسم پری دارد. او 

و  رفیق 

همـــکارش را با تصور اینکه با نامـــزدش پری رابطه دارد، 

با چاقو می کشد.

4. سامی، معتاد به شیشه است، تیک های رفتاری دارد. 

بـــا صدای بلند حرف می زنـــد و بعضی حرف ها را چندبار 

تکرار می کند. 

5. مـــرد میانســـالی که نگران وضعیت بهداشـــتی خانه 

سالمندی است که پدر همسرش در آنجا اقامت دارد، به 

همراه همســـرش به دنبال یافتن راه حلی برای جلوگیری 

از بیمار شـــدن پدر همسرش در اثر ویروس شایع در خانه 

سالمندان است. 

6. خســـرو صابری، پیرمرد پولدار و خوش پوشـــی که  تا 

10 سالگی در لیون فرانســـه زندگی می کرده و به همراه 

دوست صمیمی و نزدیکش برای اقامت به خانه سالمندان 

آمده است. 

7. سپهر، همکلاسی و دوست دبیرستان همسر سابق نازی 

که برای کمک به نازی دنبال حمید و دوقلوها می گردد.

8. مامـــور نیروی انتظامی که لهجه کردی دارد، صریح و 

روشن حرف می زند، کم حوصله و قاطع است. 

9. مفتش و کارآگاهی که برای کشف راز یک قتل به محل 

قتل آمده است و صحنه جرم را بررسی می کند. 

۱0. یک مهاجر افغانســـتانی که همراه همســـر و برادر 

همســـرش تازه بـــه ایران آمـــده و می خواهـــد پولش را 

ســـرمایه گذاری کند. کسی را در ایران ندارد و می خواهد 

در منزل یکی از اقوام دورش اقامت کند.  

   نقش های احمد مهرانفر )مرتضی( در سریال آکتور
۱. زورگیر و قمه کشی که دستیار یک زورگیر دیگر است. با ایجاد ترس از مسافران 

جاده ها زورگیری می کند. 

۲. عزت الله مســـتوفی، نویسنده داســـتان ها کارآگاهی است. او متوجه شده که 

همسرش ملوک، عاشق بازیگر جوانی شده و می خواهد بعد از طلاق با او ازدواج کند. 

۳. کارگر لوله کش آبادانی که نامزدی به اسم پریا دارد و از طرف رفیقش به ارتباط 

داشتن با پری نامزد او متهم می شود و به دست او کشته می شود.

4. ســـاقی مواد مخدر، ملقب به دکتر. دانشجوی انصرافی دکترای شیمی. دنبال 

مشتری می گردد تا همه جنس هایش را بفروشد و از کشور برای همیشه برود. 

و برای خریدن یک سماور 5. پیرمردی که بیماری قلبی دارد 

اســـت. همانجا دچار عتیقه اصل به فروشگاه رفته 

حال می رود. عارضه قلبی می شـــود و از 

خســـرو؛ پیرمـــردی 6. نعمت، دوست صمیمی 

دوستش برای پرحرف و پولـــدار که هماره 

اقامت به خانه سالمندان آمده 

است. 

7. مامور نیروی انتظامی ، 

مادر معتـــادی که به بچه 

خودش آســـیب رسانده 

را دســـتگیر و بازجویـــی 

می کند. 

8. مهاجر افغانستانی جوانی 

که همراه خواهر و شوهر خواهرش 

به ایران آمده و طعمه کلاهبرداران 

شده است.

   نقش های هستی مهدوی )آلما( در سریال آکتور
۱. دختر معتادی که در اثر استفاده از مواد دچار توهم شده و به خیال پرواز 

از یک ارتفاع بند خودش را پایین پرتاب می کند.

۲. دختر جوان معتادی که همراه دوستش قصد خرید شیشه زیر قیمت را دارند. 

۳. کارگردان مستندســـازی که قصد ساختن یک فیلم مستند درباره زندگی 

سالمندان را دارد. زبان باز است و خوب می تواند دیگران را متقاعد کند.

4. نقش عروسک پوش خورشـــید که سعی می کند برای کودکان کار و یتیم 

سرگرمی بسازد. 

5. زن میانسالی که نگران سلامتی پدرش است که در خانه سالمندان اقامت 

دارد. 

6. مادر معتادی که مامور نیروی انتظامی او را 

به جرم اینکه به بچه خودش آســـیب رسانده 

دستگیر و بازجویی می کند.

7. زن خوش پـــوش و جـــذاب کـــه وارد 

عطرفروشـــی می شـــود و ســـعی در 

جلب توجه صمدیان دارد.

8. زن جوان افغانستانی که همراه 

همســـر و برادرش به ایران 

آمـــده و همه طلاهایش 

را فروختـــه اســـت تا 

در ایـــران بتواننـــد 

ی  ر ا یه گذ ما ســـر

کننـــد، اما بـــه دام 

ن  را ا کلاهبــــــــرد

می افتند. 

نیما جاویدی بعد از تجربه موفق ســـاخت دو فیلم سینمایی که هر دو هم 

توجه منتقدان را به خود جلب کرده بود این بار ســـراغ سریال ســـازی برای 

نمایش خانگی رفته اســـت. آکتور سریالی 20 قسمتی با محوریت زندگی 

پر پیچ و خم دو بازیگر تئاتر است که از هنر بازیگری خود در زندگی واقعی 

برای کسب درآمد استفاده می کنند. 

اثر جدید نیما جاویدی ظرف حدود ۵ ماه، بدون حاشـــیه و ســـر و صدای 

خاصی روند انتشـــار خود را طی کرده بود اما جالب اســـت که همزمان با 

انتشار قسمت آخر، در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت. آکتور 

نشـــان داد توانســـته مخاطبان علاقه مند زیادی را در این مدت با خودش 

همراه کند که حالا از پایان سریال ناراحت هستند، مخصوصا که شایعاتی 

مبنی بر حذف حداقل 4 اپیزود از این سریال هم در فضای مجازی منتشر 

شده و این مخاطبان را گله مند کرده است. 

در میان واکنش هایی که بعد از قســـمت آخر به آکتور نشـــان داده شد، با 

کاربرانی مواجه شـــدیم که وقتی تمجیدها از ســـریال را در فضای مجازی 

دیده اند ســـراغ سریال رفته اند و تمام 20 قسمت آن را ظرف یک شبانه روز 

تماشـــا کرده اند. به طور کلی تبلیغات شـــهری و اینترنتی آکتور به نسبت 

ســـایر سریال های نمایش خانگی کمرنگ بود؛ جالب است که حتی خود 

کارگردان هم در انجام گفت وگوی رسانه ای کم کار بوده! گویا جاویدی رویه 

شخصیت علی همتی در کم گوی و گزیده گوی را حتی به الگوی تبلیغاتی 

سریالش هم تسری داده است اما استقبال مخاطب نشان می دهد نه تنها 

نتیجه کار جاویدی موفق بوده بلکه حتی ادامه سریال در قالب فصل های 

بعدی هم همچنان می تواند برای سازندگانش توجیه اقتصادی داشته باشد. 

آکتـــور در جنس قصه گویی، ســـوژه و حتی رنگ و لعـــاب تصویر با الگوی 

ذهنی ای که مخاطب ایرانی از یک سریال تولید داخل سراغ دارد متفاوت 

اســـت؛ این وجه تمایز چه در طراحی صحنـــه، لباس و گریم و چه در نوع 

روایت اپیزودیکِ قصه همگی از جنس فضای تئاتر است. به عبارت دقیق تر 

کارگردان آکتور تلاش کرده تا این سریال در جزئیات و کلیات به یک صحنه 

تئاتر شبیه باشد، نکته قابل توجه این است که همین وجه تمایز می توانست 

از منظر مخاطب ایرانی که عمدتا با تئاتر غریبه است تبدیل به یک نقطه ضعف 

بزرگ برای سریال شود اما نتیجه کار نشان داد این وجه تمایز کاملا در خدمت 

قصه درآمده و توانسته به قوت هر چه بیشتر آن کمک کند. 

جاویدی به جز حساســـیتی که روی تئاتری کردن ســـریالش داشته، کار 

ارزشـــمند دیگری هم انجام داده که مســـیر جدیـــدی را به روی صنعت 

سریال  ســـازی ایران باز کرد. کاملا قابل لمس است که کارگردان آکتور در 

این سریال به مخاطب خارجی هم فکر کرده و جزئیات قصه در هر اپیزود را 

جوری طراحی کرده است که بتواند توجه مخاطب غیرایرانی را هم به خود 

جلب کند. اهمیت به موضوعات مهمی که برای مخاطب جهانی مهم است 

یکی از مهم ترین وجوه این تلاش نیما جاویدی اســـت. طرح دغدغه های 

مهاجران غیر قانونی، چالش های مردم افغانستان بعد از طالبان و تضعیف 

حقوق اولیه  آنها، توجه به مسائل نژادپرستانه و مشکلات رنگین پوست ها، 

اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و تکریم سالمندان از جمله سوژه های مهمی 

است که برای جامعه جهانی مهم و کاملا قابل لمس است. 

رعایت استانداردهای قصه گویی، تصویر در کنار توجه به سوژه هایی با مصرف 

جهانی نه تنها باعث شـــد آکتور بتواند توجه منتقد خارجی را به خود جلب 

کند بلکه در جشنواره سریزمانیای فرانسه هم جایزه بهترین سریال اصلی 

را از آن خود کند. این اولین بار بود که یک سریال ایرانی در رقابت با آثاری 

از شبکه های اپل تی وی پلاس، آرته، هولو، پارامونت و پرایم ویدئو می تواند 

جایزه اصلی را به خود اختصاص بدهد. 

آکتور مسیر ورود سریال ایرانی به بازار پر مخاطب جهانی را باز کرد و احتمالا 

دغدغه حضور در این بازار را برای سایر فیلم سازان هم ایجاد کرده است. ورود 

به این بازار از جهات مختلف برای سینمای ایران کاملا ارزشمند است. ترکیه 

طی ســـال های اخیر از طریق همین صنعت توانسته منبع درآمد مستقیم 

و غیر مستقیم جدیدی برای خود ایجاد کند که عدد نهایی آن بسیار قابل 

توجه اســـت. توجه جهانی به زبان ترکی، جذب توریست و ورود هنرمندان 

ترک به لیست هنرمندان مورد توجه جهانی از جمله آثار و نتایج ورود ترکیه 

به بازار جهانی سریال سازی است که تجربه آکتور نشان می دهد این موارد 

می تواند برای ایران هم رقم بخورد. 

»آکتور« درباره  دو بازیگر خرده پای تئاتر اســـت. دو 

بازیگری که هنوز کارشـــان خیلی نگرفته است و با 

نقش بازی  کردن در مراسم ها یا اجراهای کوچک، 

پـــول درمی آورند و روزگار می گذرانند. آنها در نقش 

افراد گوناگونی فرو می روند و وارد موقعیت هایی از 

زندگی دیگران می شوند و آن را تبدیل به یک صحنه خاطره انگیز می کنند. گاهی سورپرایز می کنند، گاهی 

وارد زندگی دیگران می شوند، اما مهم این است که کارشان را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند و در 

کارشان حرف ندارند. نوید محمد زاده و احمد مهرانفر ایفاگر نقش این دو بازیگر تئاتر هستند. آکتور نسبت 

به ســـریال هایی که در حال حاضر پخش می شـــود، یک سروگردن بالاتر ایستاده است و دلیل اصلی این را 

باید در نیما جاویدی به عنوان نویسنده و کارگردان ببینیم. 

نیما جاویدی، فیلمنامه  نویس و کارگردان سینمای ایرانی که بیشتر با همان فیلمنامه نویسی شناخته شده 

می شد، فعالیت های سینمایی اش را از سال 1۳۷8 با ساخت فیلم  های کوتاه و مستند شروع کرد. نخستین 

فیلم ســـینمایی نیما جاویدی با »ملبورن« رقم خورد، فیلمی که با شـــناخت الان از جاویدی می توان گفت 

با جهان و دنیای فیلمسازی اش که الان از او می بینیم فاصله دارد، او برای ساخت ملبورن موفق به کسب 

جوایز جهانی هم شد، اما اثر مهم او را باید »سرخ پوست« دانست فیلمی که پس از ۵ سال گذشت از ساخت 

ملبورن، باعث شد تا همه متوجه این همه سال تاخیر در ساخت فیلم سینمایی دوم جاویدی شوند. او در 

سرخ پوســـت در درجه اول قصه اش را ســـالم و جذاب تعریف می کند و کاری می کند که مخاطب تا انتهای 

داستان با او بیاید. او علاوه بر تعریف کردن یک داستان جذاب، الگوی تازه ای را به سینما هم معرفی می کند. 

حالا همان نیما جاویدی اولین ســـریالش را در شـــبکه نمایش خانگی ساخته اســـت، سریالی که مانند 

سرخ پوســـت سر و شکلش مشخص است، مخاطب را گیج نمی کند. یک نکته مهم در کارهای جاویدی را 

باید فیلمنامه دانســـت؛ وقتی فیلمنامه خوب و منسجم در کار باشد آن وقت از کارگردان و بازیگر گرفته تا 

طراح دکور و لباس، همه به خوبی نقش شـــان را درک کرده و هرکدام چیزی به جهان ســـریال و فیلم اضافه 

می کنند. در آکتور مشخص است که کارگردان چه چیزی می خواهد. او جهان داستانش را می شناسد و با 

شناخت جلو می آید و برای هر لحظه کار، نقشه دارد؛ مخاطب را درگیر داستان معمولی نمی کند و همین 

باعث می شود که آکتور برای مخاطب جذاب باشد. 

جاویدی در گفت وگویی که با »هم میهن« دارد در مورد مخاطب شناســـی ســـریالش می گوید: »وقتی که 

می خواســـتم آکتور را بسازم تعریفم از مخاطب مشخص بود و صرفا همین مخاطب پلتفرم داخلی مدنظرم 

نبود؛ اگر نگاهم به مخاطب این بود اتفاقا کارم ساده تر می شد. از همان ابتدا به طیف متنوع تری از مخاطب 

فکر می کردم. واقعیت این است که برخی الگوهای جواب پس داده برای مصارف محدود و مشخص همیشه 

کار می کند، اما آگاهانه به سمت آن نرفتم. می توان بر مبنای همین الگوها یا کلیشه ها کار کرد و یک مینیمم 

گارانتی را هم حفظ کرد، اما حداقل تا این لحظه این چیزی نبوده که در دنیای فیلمسازی دنبال آن باشم و 

واقعیت این است که راضی ام نمی کند. شاید در این مدلی که کار می کنم سختی بیشتری هم بکشم، ولی 

ترجیحم این مسیر است. در سرخ پوست هم به نوعی همین کار را کردم. اتفاقا معتقدم آکتور طیف مخاطب 

زیادی دارد که به هر دلیلی هنوز مشترک پلتفرم ها نشده اند. واقعیت این است که به این فکر می کردم که 

چطور مخاطبی را که کمی مشتاق تماشای روایت متفاوت تری از عرف سریال هاست، بتوانم با قصه 

همراه کنم. ضمن اینکه حس می کردم انواع مخاطبان با هر گونه خرده عادت های تماشا 

هم به تدریج می توانند با جهان داستانی سریال و شیوه روایت آن همراه شوند.« 

برگ برنده آکتور به جز فیلمنامه، بازی بازیگرانش هم است، حتی نابازیگرها در 

همان پارادایم بازیگران اصلی بازی می کنند و نبود هیچ تفاوتی بین مخاطبان 

دو نفر را باید برگ برنده های سریال آکتور دانست. 

آکتور انگار درحال بازگویی زندگی اســـت، زندگی آدم های مختلف در صحنه 

تئاتر، شـــیوه ای که جاویدی برای سریالش انتخاب کرده است و حتی شروع 

آن هم با نقل قولی از ویلیام شکســـپیر است. جمله ای که بیان گر این مطلب 

اســـت که همه  انسان ها بازیگرند و در زندگی خود لاجرم نقش های بسیاری 

را بازی می کنند.

همین بازی کردن روایت اصلی جاویدی می شود 

و به گفته خودش برایش جذابیت داشته است 

که تعدادی بازیگر با توانایی بازیگری شان به 

دیگران کمک کنند و حتی موقع گیر کردن 

در مهلکه ای این توانایی به دادشان برسد و 

نجات شان دهد. 

آکتور را باید خلاقانه دانست، سریالی که 

نیما جاویدی همه تلاشش را برای ساخت 

آن در همه قسمت ها کرده است 

و به قول معروف امضای او پای 

همه قسمت های آکتور حتی در 

جزئی ترین سکانس های سریال 

هم دیده می شود، او با یک ایده 

خلاقانه جریان زندگی دو بازیگر 

را برای مخاطب روایت می کند. 

ســـریال» آکتور« با جمله ای از ویلیام شکسپیر شروع می شود: »دنیا صحنه نمایشی بیش نیست، زنان 

و مـــردان همگی بازیگران آنند و هرکس در زندگی خود نقش های بســـیاری را بازی می کند.« به مرور با 

هر قسمت که می بینیم متوجه این می شویم که تمام شخصیت ها درحال ایفای نقش هستند، البته به گفته  کارگردان این 

سریال: »اگرچه امکان دارد داستان کمی اغراق آمیزتر از دیگر داستان ها باشد اما در حقیقت، همه روی این سیاره نقش بازی 

می کنند.« هرکدام از بازیگران این سریال متناسب با جایگاهشان برای رسیدن به خواسته هایشان درحال ایفای نقش هستند. 

از مادربزرگ علی برای اینکه پسرش را ببیند تا صاحبکار سارا تا بتواند دلش را به دست بیاورد. اما موضوع اصلی سریال، نقش 

بازی کردن بازیگران در دنیایی واقعی و برای آدم های واقعی است. 

موفقیت سریال آکتور را می توان به چند دلیل بررسی کرد. اصلی ترین دلیل برای موفقیت این سریال را می توان مربوط به موضوع 

و جنس پرداخت تازه آن دانست. سینمای ایران این مدل روایت و داستان گویی را کمتر داشته است. با اینکه در خرده موضوعات 

مانند جدا شدن سارا و مرتضی شباهت های بسیاری به سریال های دیگر ایرانی دارد اما در نحوه  پردازش و جمع بندی داستان ها 

از نگاهی متفاوت و خلاقانه استفاده شده است. موضوعاتی که انتخاب شدند بیشتر رنگ و بوی اجتماعی دارند؛ از اعتیاد تا 

قصه های مرتبط با مسائل مهاجران افغانستانی. دوم اینکه دیالوگ ها و شخصیت پردازی های این سریال کلیشه ای نیست. 

در داســـتان زندگی هر کدام از شـــخصیت ها، مشکلات و چالش هایی دیده می شود که هرکدام آنها را به روش خودشان حل 

می کنند. برای مثال مرتضی به دنبال راه های ســـاده و بدون مشکل است و این باعث می شود که به شرط بندی روی بیاورد. 

قهرمانان این سریال مانند ابرقهرمانان سریال های هالیوودی قدرت های خارق العاده ندارند و با استفاده از هنر و توانایی شان 

به حل معما ها کمک و از این طریق درآمد کسب می کنند. کسی از آنها در مواجهه با مشکلات انتظارات عجیب ندارد بلکه 

منتظر خلاقیتی از سمت آنهاست تا بتوانند از آن چالش با موفقیت عبور کنند. در یکی از قسمت ها جایی که مخاطب فکر 

می کند بازیگران به بن بست رسیده اند، ناگهان به سادگی با استفاده از واکس کفش از آن گرفتاری یا مخمصه رها می شوند. 

یکی دیگر از نکاتی که باعث جذابیت این سریال شده، قاب بندی و تصویرپردازی خوبی است که بسیار به انتقال حس کمک 

می کند. استفاده از رنگ و نورهایی که بیشتر تناژ قهوه ای، چوبی، سبز و گرم دارند فضای فیلم را شبیه سریال های کلاسیک 

هنری کرده است. گریم بازیگران در این سریال جزء یکی دیگر از ویژگی هایی است که بازتاب خوبی داشته است. اخیرا فیلم 

جدیدی از گریم نوید محمدزاده منتشر شد که بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. گریمور این سریال بابک اسکندری 

است که از نوید محمد زاده  ۳۷ ساله پیرمردی ۷0ساله ساخته است. البته این گونه نیست که کارگردان فقط به کمک گریم ها 

رنگارنگی قاب های این کار را به رخ بیننده بکشد و به کارگیری گویش ها، لوکیشن های متنوع و طراحی موقعیت های متفاوت 

برای نقش آفرینی هر بازیگر باعث شده که با رنگین کمانی از قصه های متنوع همراه شوید. 

اما چیزی که آکتور را برای مخاطب خاص می کند، ترکیب ۳گانه  علی، مرتضی و آلماست. در این ترکیب هر کسی سر جای 

خودش قرار گرفته است. موفقیت این گروه به دلیل این است که هرکسی توانایی هایش را می شناسد و تلاش می کند از پس 

نقش هایی که به او داده شده بربیاید. در این ترکیب علی نقش فرد عاقل گروه را دارد که حواسش به ابعاد مختلف یک ماجرا 

هست و به نوعی مدیریت همه چیز با علی است. مرتضی که رفتارهایش به پختگی علی نرسیده و سطحی نگر است کارهایش را 

بدون سبک سنگین کردن پیش می برد. تصمیم های عجولانه مختص مرتضی است، مرتضایی که دوست دارد ره صدساله را در 

یک شب طی کند. کارهای مرتضی گاه خنده دار است، مثلا وقتی که خودش را به مریضی زده بود تا سارا را نگران حالش کند. 

آلما که تنها دختر این گروه و تنها بازیگر خانمی  است که ما در این سریال می بینیم در ذهن مخاطب نقش یک دختر شجاع را 

ایفا می کند. آلما از یک خانواده  ساده  ترکمنی به دنیای بازیگری راه پیدا کرده و سعی می کند بدون وابسته شدن به کسی در 

راه بازیگری موفق شود. او می تواند نماد یک دختر مستقل باشد. این ترکیب ۳نفره بسیار خوب چیده شده است. هرکدام از این 

سه نفر بسیار خوب خود را در کاراکترهایشان پیدا کرده اند و با توجه به روحیاتی که هر کاراکتر دارد مخاطب می تواند خودش 

را جای آنها بگذارد.  فصل اول این سریال و بعد از 20قسمت با سکانسی از همان جمله  معروف شکسپیر که ابتدای سریال 

می آمد، به پایان رسید. سریالی که توانسته با به کارگیری صحیح عناصر هنری و روایی به یکی از پرفروش ترین سریال های فیلیمو 

و نماوا تبدیل شود. خیلی دور از ذهن 

نیســـت اگر این اقبال در تعداد 

داوطلبان رشـــته  بازیگری تئاتر 

هم بیشتر شود! حالا که فصل 

اول این سریال با 20 قسمت 

به پایان رسید مخاطبان منتظر 

فصل دوم این سریال هستند 

تا سرانجام ماجرای علی، 

آلمـــا، مرتضـــی و... را 

ببینند. 

  یادداشت  یادداشت  یادداشت

آکتور؛ دریچه ورود 
سریال ایرانی به بازار جهانی

قصه گوی نقش ها و رنگ هاروایت خلاقانه زندگی با بازی 

بازیگران سریال آکتور 
در ۲0 قسمت ۲6 نقش متفاوت را بازی کردند

بازی در بازی

مریمفضایلی

جوادنومیری
خبرنگار

از همان سکانس افتتاحیه سریال متوجه می شویم که با یک روایت 

خاص طرف هستیم. چند جوان در یک جاده دورافتاده با دو خودرو 

توقف کرده اند و درحالی که یکی شان مشغول عوض کردن لاستیک 

ماشین عقبی است و بقیه می رقصند، پسری که در ماشین جلویی 

نشسته به دوستانش زنگ می زند و می گوید این جاده پر از خفت گیر 

است، اینجا نمانید، زود باشید... بعد دو نفر با موتورسیکلت کنار آنها 

می آیند و با قمه زورگیری می کنند. این دو نفر علی همتی و دوستش 

مرتضی هستند که به ترتیب نوید محمدزاده و احمد مهرانفر نقش شان 

را بازی می کنند. این اما یک خفت گیری واقعی نبود. علی و مرتضی 

بازیگر هســـتند و به سفارش همان کســـی که بقیه را از خفت گیری 

می ترساند، آمده اند تا دوستان او را غافلگیر کنند. او این غافلگیری 

را ترتیب داده تا از خانمی که کنارش بود خواســـتگاری کند. خیلی 

زود می فهمیم که علی و مرتضی شخصیت های اصلی قصه هستند 

و شغل شـــان بی اندازه عجیب است. آنها هر بار گریم می کنند تا در 

قالب یک تیپ جدید فرو بروند و کسانی را که می خواهند دوستان یا 

عزیزان شان را به نوعی غافلگیر کنند، به هدف شان برسانند. این دو 

نفر یک سالن متروکه سینما را اجاره کرده اند تا در آن نمایش »بازرس« 

آنتونی شیفر را که آداپته ایرانی شده است، با اسم آکتور روی صحنه 

ببرند. چنین شغل عجیبی، چنین محل عجیبی برای زندگی و این عزم 

راســـخ و خلل ناپذیر دو جوان غوطه ور در مشکلات اقتصادی برای به 

سرانجام رساندن یک آرمان هنری، موقعیت ویژه ای است. نمی شود 

گفت چنیـــن چیزهایی امکان ندارد کـــه در واقعیت رخ بدهند اما 

امکان شان واقعا بعید و شگفتی ساز است. تمرین های علی و مرتضی 

روی نمایش بازرس یا همان آکتور، موازی با داستان هایی جلو می رود که 

برای خودشان پیش می آید. هم آنها داستان شیفر را بنا به مقتضیات 

جامعه ایران تغییر می دهند و هم زندگی شان فراتر از آنچه در 

نمایش روایت می شود، سمت و سوی خاص دیگری پیدا 

می کند. کل مجموعه تلاش دارد این جمله را جا بیندازد 

که »زندگی یک صحنه نمایش اســـت« و نه فقط علی و 

مرتضی، بلکه باقی آدم ها هم برای راه انداختن کارشان 

به نوعی صحنه هایی نمایشی می چینند. بی بی برای 

اینکه علی سری به او بزند و سراغی از او بگیرد، وانمود 

می کند که حالش بد شده و قدرت تکلم را از دست داده 

است. صمدیان، مردی که عطرفروشی دارد و صاحبکار 

سارا، نامزد مرتضی است، برای فریب دخترک و اینکه او 

را به میهمانی شام در یک رستوران بکشاند، مستخدم 

خانه شان را جای مادرش جا می زند و از این دست موارد 

را می شود درمورد شخصیت های دیگر هم دید. این باعث شده حتی 

جاهایی که روایت درمورد خیلی از مسائل روزمره است، پرداخت آن 

عجیب و گاهی شوک آور باشد. با داستانی طرفیم که پیرنگ آن بلوغ 

است. دو آدم به نام های علی و مرتضی در مواجهه با شرایطی که نسبتا 

یکسان است، دچار تحول شخصیتی می شوند و یکی به قهقرا می رود 

و دیگری قرار اســـت به ساحتی نرم تر و انسانی تر از آنچه در گذشته 

بود برسد. بلوغ این دو نفر از رهگذر برخورد با دو مقوله جدید اتفاق 

می افتد؛ پول و زن. با یک اثر فرمالیســـتی مواجه هستیم که هنگام 

طراحی آن بین داستان و پیرنگ تفکیک قائل شده اند. 

بوریس توماچفسکی در این باره بحث مفصلی دارد. او معتقد است 

داستان یک درک کلی است. یعنی نظر به کل روایت است؛ چه اموری 

که گفته شده و چه نشده باشد. اما پیرنگ آن قسمت از داستان است 

که نویسنده آن را برگزیده و روایت کرده. پیرنگ، یک سری فاصله های 

زمانی دارد که مخاطب باید آنها را خودش در ذهنش پر کند و حوادث 

را به هم ربط دهد. 

اینجا هم وقتی علی با دختری به نام نازی روی پشت بام رفته و حرف 

می زند، راجع به گذشـــته اش می گوید و عشقی که نافرجام بود. ما 

کشمکش مرتضی با سارا را می بینیم که تقریبا سرنوشتی مشابه علی 

را با همان ماجرای دختری که نام برده نشد، داشت. اما ماجرای عشق 

نافرجام علی هم که دیده نمی شود و باز نمی شود، جزء استان است. 

یعنی دو مرد جوان داریم که هر دو از بی وفایی صدمه خورده اند. یکی 

به این نتیجه می رسد که باید پول دار باشد تا بتواند در به چنگ آوردن 

زن ها موفق شود. او به این فکر نمی کند که اگر دختری تو را به خاطر 

پول گذاشت و رفت، همان بهتر که رفت، چون آدم بی ارزشی بود. این را 

آلما به مرتضی می گوید اما مرتضی انگار اصلا نمی شنود. یعنی مرتضی 

حتی با اینکه بی وفایی می بیند، می خواهد موجود یا مفهومی به نام 

زن را تصاحب کند. آن هم با ابزار قدرتی که پول به او می دهد. علی اما 

با اینکه همین سرگذشت را داشته، این طور به ماجرا نگاه نمی کند. او 

در طول روایتی که ما می بینیم، بار دیگر با موجود یا مفهومی به نام 

زن برخورد می کند اما اتفاقی برایش می افتد که اصلا شیرین نیست. 

این تلخ کامی مجدد می تواند نگاه هر مردی را نسبت به زن ها به طور 

کل تغییر دهد چنانکه صمدیان هم به خاطر بی وفایی هایی که پیش 

از این دیده و جایی از سریال درباره اش صحبت می کند، نگاه مثبتی 

به زن ها ندارد و دنبال سوءاستفاده است. با این حال شخصیت علی 

به نوع دیگری از بلوغ می رســـد که با مرتضی متفاوت است. برخورد 

این دو نفر با مقوله پول هم دو شکل متفاوت دارد. آنها ابتدا برای یک 

هدف مشترک و به شیوه ای مشترک کار می کنند و پول درمی آورند. 

برپا کردن نمایش آکتور هدف آنهاست و برای جور کردن پول آن هم 

کاری نمی کنند جز همان بازیگری. در ادامه اما نگاه آنها به این مقوله 

دو مســـیر کامـــلا جداگانه را طی می کند. پـــول برای مرتضی هدف 

می شـــود و برای علی وسیله. کمابیش می شود گفت آدم های دیگر 

ســـریال هم در همین دایره و مدار قرار می گیرند. اما تمرکز راوی و به 

تبع آن ما به عنوان مخاطب، روی این دو نفر است. خیلی از اتفاقات 

سریال تصادفی رقم می خورند چون برای نویسنده، داستان مهم تر از 

پیرنگ بوده. ماجراهای مختلفی هم هستند که نیم پز باقی می مانند 

و کامـــلا جا نمی افتند. جور کردن یک منطـــق روایی برای اکثر این 

اتفاقات کار ســـختی نبود اما این چیزها دغدغه راوی نبوده اســـت. 

بازی بازیگران هم کاملا پر از گل و نشانه های واضح است. اکثر بازی ها 

درشت هستند و بیشتر تکنیکی اند تا حسی. اینها همگی کار را از 

سبک و سیاق سینمای اجتماعی ایران که طی سال های اخیر بسیار 

پربسامد شده بود، دور می کنند و باعث شباهتش به تئاتر می شوند. 

نیما جاویدی در دو فیلم سینمایی که پیش از این ساخته؛ »ملبورن« و 

»سرخ پوست«، نشان داده که به درام در فضای بسته علاقه دارد. او در 

نگارش سناریوهای خورشید به کارگردانی مجید مجیدی هم همکاری 

داشـــت که آن هم بدون دشواری چندان، قابل تبدیل به نمایشنامه 

است. ذهنیت تئاتری نیما جاویدی بالاخره در سریال آکتور و روایت 

مفصل و نسبتا طولانی اش بیرونی شد و خود فضای نمایش را تبدیل 

به موضوع نمایش کرد. بلوغی که زندانبان فیلم سرخ پوست پیدا کرد 

و پسرک نوجوان فیلم خورشید به آن دست یافت، تقریبا مثبت بود و 

رشد به حساب می آمد اما در آکتور هم بلوغ مثبت می بینیم و منفی. 

زندانبان سرخ پوســـت با عنصر زن برخورد کرد و پســـرک خورشید 

با پول. حالا همه اینها در آکتور جمع شـــده اند و صحنه ای را ترتیب 

داد ه اند که انگار نیما جاویدی در آن هرچه می خواهد بگوید را گفته. 

آکتور مجموعه ای  است که می شود دید و با آن سرگرم شد. از آن سو 

می توان لابه لای سکانس هایش گشت و مو به مو ایراد گرفت و تناقض 

پیدا کرد. می شود از بازی های درشت و بیرونی مجموعه ایراد گرفت و 

برعکس می توان از برجستگی تکنیک در بازی ها لذت برد. می شود از 

اینکه تمام صحنه های سریال در فضاهایی شبیه به دکور می گذرند و 

خیلی هایشان چندان طبیعی نیستند، ایراد گرفت و می توان خلاف 

این نظر را داشـــت و از این همه رنگ ولعـــاب ذوق کرد. آنچه اهمیت 

اصلی را دارد، ایده اثر اســـت. ایده آکتور بر ساختن یک فیلمفارسی 

در قالب سریال نبود. جاویدی نمی خواست صفحات اینستاگرامی 

ریچ کیدز را به قالب سریالی نیمه داستانی بیاورد. قرار نبود در اینجا با 

خرده پیرنگ هایی که بهانه ای برای گشت زنی شبه مستند در خیابان 

فراهم می کنند و عنوان هنر اجتماعی را یدک می کشند، طرف شویم. 

ایده نیما جاویدی پرداختن به خود ایده نمایش بود. با طبقه متوسط 

و طبقه مرفه ای طرفیم که روانشناسان آنها را گاهی جامعه نمایشی 

لقب داده اند. آنها عاشق سورپرایز شدن هستند و می خواهند با صرف 

هزینه های مالی این هیجـــان را به صورت کاذب بخرند. با بی رحمی 

هستی طرف هستیم که در هر زمان، نمود جدیدی پیدا می کند و با 

داســـتانی طرفیم که پیش از شروع پیرنگ شروع شده بود و پیش از 

اتمام آن هم ادامه پیدا می کند. 
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